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Abstract 
"Kamal al-din Hossain Elahi Ardabili" is one of the Shiite scholars in the late ninth 

and first half of the tenth century AH. He is a commentator, theologian, philosopher, 

jurisconsult, and usulist who has written more than thirty works in Arabic, Persian, 

and Turkish languages. Elhi Ardabili has a commentary including Surah Hamd and 

the opening verses of Surah Baqarah in Arabic, the manuscript of which has recently 

been corrected and researched by "Ali Sadraei Khoei" and "Soraya Ghotbi". The 

present study, with a descriptive-analytical method, investigates the methods of 

understanding the Holy Quran based on the text of the verse and beyond the text of 

the verse in the interpretation of "Elahi Ardabili". The findings of the research 

indicate that Elahi at the textual level, by analyzing the text of the verse and 

scrutinizing linguistic levels, including Quranic vocabulary including etymology and 

derivation, expressing the meaning of words, semantic relations and grammar, and 

at the literary level by using the knowledge of rhetoric, attempts to achieve a deeper 

understanding of the verses of the Qur'an. At the level beyond the text of the verse, 

he has interpreted the verses of the Qur'an by dealing with texts related to the verse 

and by relying on intratextual relationships including similar verses and intertextual 

relationships with narrative texts and other interpretations. The result is that although 

Elahi Ardabili paid more attention to linguistic and literary studies in his 

interpretation, he did not adhere to a specific method in his interpretations and turned 

to the interpretation of the Holy Qur'an with a comprehensive ijtihad method. 
Keywords: Elahi Ardabili, Tafsir of the Quran, understanding the Quran, ijtihad 

method, Interpretive methods. 
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 32یاپی، پ2، شمارة 16ال س، «مطالعات قرآن و حدیث»دوفصلنامه علمی 

 262-235صص، 1402 بهار و تابستان

 علمی ـ پژوهشیمقاله 

 

 

 شناسی فهم قرآن در تفسیر الهی اردبیلیروش
 26/12/1140تاریخ پذیرش:     03/05/1401تاریخ دریافت:            ∗مرضیه قاسمی

 است. بوده گانروز نزد نویسند14مقاله براي اصلاح به مدت             **ثریا قطبی

 چکیده
کمال الدين حسين الهي اردبيلي، از دانشمندان شيعه در اواخر سده نهم و نيمه اول سده دهم هجري 

هاي عربي، فارسي و است. او مفسر، متكلم، فيلسوف، فقيه و اصولي است که بالغ بر سي اثر به زبان
زبان عربي  ترکي نگاشته است. الهي اردبيلي تفسيري شامل سوره حمد و آيات آغازين سوره بقره به

دارد که به تازگي نسخه خطي آن از سوي علي صدرايي خويي و ثريا قطبي تصحيح و تحقيق شده است. 
هاي فهم قرآن کريم مبتني بر متن آيه و فراي تحليلي، به بررسي روش-پژوهش حاضر با روش توصيفي

است که الهي در سطح متني، هاي تحقيق حاکي از آن متن آيه در تفسير الهي اردبيلي پرداخته است. يافته
شناسي و اشتقاق، بيان با واکاوي متن آيه و موشكافي سطوح زباني، از جمله مفردات قرآني شامل ريشه

گيري از دانش بلاغت، تلاش کرده معناي واژگان، روابط معنايي و دستور زبان و در سطح ادبي با بهره
سطح فراي متن آيه با پرداختن به متون مرتبط با آيه و تري از آيات قرآن دست يابد. او در به فهم عميق

متني از جمله آيات نظير و روابط بينامتني با متون روايي و تفاسير ديگر به تفسير با تكيه بر روابط درون
هاي زباني و ادبي آيات قرآن پرداخته است. نتيجه آنكه هر چند الهي اردبيلي در تفسير خود به بررسي

شان داده، اما در دريافت هاي خود، به يك روش خاص پايبند نبوده و با روش اجتهادي توجه بيشتري ن
  .جامع، به تفسير قرآن کريم روي آورده است

 واژگان کلیدي
  .هاي تفسيريالهي اردبيلي، تفسير قرآن، فهم قرآن، روش اجتهادي، روش
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 طرح مسئله
هاي بسياري در زمينه فهم مسلمانان بوده و تلاشقرآن کريم از ابتداي نزول همواره مورد توجه 

ها، تدوين (. از جمله اين تلاش11، ص 1381مقصود کلام الهي صورت گرفته است )اوسي، 
اند قرآن ( که مفسران در آن سعي نموده7، ص 1382تفاسير گوناگون قرآن کريم است )شاکر، 

هاي مختلفي را در در اين راه گرايش کريم را از منظرهاي گوناگون مورد دقت نظر قرار داده و
تر کتب تفسيري و پديد آوردن تفاسير روزآمد و روشمند، تفسير قرآن دنبال نمايند. فهم عميق

(. 11، ص 1382در گرو شناخت روش تفسيري مفسران قرآن کريم است )رضايي اصفهاني، 
است. « تفسير الهي اردبيلي»يكي از تفاسيري که در اوايل دوران صفويه به رشته تحرير درآمده، 

نگارنده اين تفسير، کمال الدين حسين الهي اردبيلي از دانشمندان شيعه در اواخر سده نهم و 
منهج »، «ترجمه نهج البلاغه»نيمه اول سده دهم هجري است. آنچه تاکنون از آثار وي منتشر شده 

است. پنجمين اثر او که در  «شرح گلشن راز»و « کشف الاسرار»، «الفصاحه في شرح نهج البلاغه
 دست انتشار است، تفسير قرآن به زبان عربي، شامل سوره حمد و آيات آغازين سوره بقره است. 

تحليلي و با مطالعه اسنادي درصدد است که اين تفسير -پژوهش پيش رو با روش، توصيفي
ازد. بررسي تفسير شناسي آن در سطح متن و فراي متن بپردرا مورد بررسي قرار داده و به روش

هاي تفسيري اين دوران را اي از شرح آيات در عصر صفوي، روش الهي اردبيلي به عنوان نمونه
اي در شناسايي مستندات و منابع تفسيري به کار رفته در سده دهم آشكار کرده و اهميت ويژه

ي مفسران از هجري دارد. مطالعه روش تفسيري الهي اردبيلي حاکي از آن است که هر چند برخ
هاي ذوقي اند و جنبههاي عارفانه عالمان عصر صفوي استفاده کردهجمله الهي اردبيلي ازآموزش

و معنوي را در ذهن خود شكوفا ساختند، اما خود را در تفكر عرفاني عصر صفوي محدود نكرده 
ر اواخر عمر الهي گرفته اند. اين تفسير دو براي فهم و استنباط آيات قرآن از علوم گوناگون بهره

ق( نگاشته شده  1135 -907هاي آغازين روي کار آمدن حكومت صفويان )اردبيلي و در دوره
هاى سياسى، اجتماعى و فرهنگى بوجود آمده است. پيوند خوردن که تحوّلات بنيادينى در زمينه

الدين هاى مريد و مرادى بعد از بازپسينان شيخ صفىقدرت سياسى پادشاهان صفوي با حلقه
 893ق( و شيخ حيدر )م  864ق(، شيخ جنيد )م  830ق( ]خواجه على )م  735)م   اردبيلى

ق([، توجّه بيشتر به صوفيان وسپردن عنان حكومت به دست آنان ونيز گسترش بيش از حدّ 
 حيدر صفوي گرى در اوايل قرن دهم هجرى و سلوک الهي اردبيلي نزد سلطانتصوّف و اباحه
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، ، منطقو اصول ، فقه، کلاماز جمله حديث رايج الهي اردبيلي از علوم امنه دانشد و وسعت
 کند. و عرفان اين تفسير را از ساير تفاسير متمايز مي ، ادبو هندسه ، حسابو نجوم هيأت

 
 پیشینه تحقیق

ها، مقالات کتابپژوهان را جلب کرده و توجه بسياري از قرآن« شناسي تفسير قرآنروش»امروزه 
شناسي تفسير قرآن را به اند. بعضي از اين آثار، روشباره نگارش يافتههايي در ايننامهو پايان

اند )علوي مهر، طور کلي و برخي نيز يك تفسير يا يك مكتب تفسيري را مورد بررسي قرار داده
 (.58-57، صص 1381

(، در 1398که پور اميني )فته، از جمله آنهايي انجام گردر زمينه آثار الهي اردبيلي پژوهش
، به معرفي «بررسي رويكردهاي کلامي مكتب اصفهان در عصر صفوي»خود با عنوان  مقاله

شروح مهم علماي شيعه بر آثار کهن در ترويج علوم عقلي و نقلي در عصر صفوي پرداخته و با 
يان آثار کلامي اين دوره، موضوع اشاره به برخي شروح الهي اردبيلي بر اين باور است که در م

امامت اهميت ممتازي داشته و الهي اردبيلي با نگارش کتاب امامت به زبان ترکي، در اقدامي 
قابل اهميت باعث گسترش فرهنگ شيعي در بين ايرانيان ترک زبان شده است. اميني زاده و 

ها تم و نهم هجري، زمينههاي هشتسنن دوازده امامي خراسان در سده»( در مقاله 1396رنجبر )
شمارند که نقش موثري در گرايش اهل سنت اي برمي، الهي اردبيلي را از علماي شيعه«و علل

رويكرد »اي با عنوان ( در مقاله1395خراسان به دوازده امام داشته است. صالحين و محمودي )
را بر گلشن راز در ، شرح الهي اردبيلي «عرفاني شيخ محمود شبستري در تحليل نظريه تناسخ

تأثير » (، در مقاله1384-1383اند. رمضاني مشكاني )آوردهشمار شروح حائز اهميت به حساب 
ترين الهي اردبيلي را از برجسته« مهاجرت علماي جبل عامل بر فرهنگ و انديشه ديني ايرانيان

و مايل هروي نيز کند که مكتب تشيع را براي هموطنان شيعي خود شرح داده کساني قلمداد مي
، به زندگي «نخستين ناقل معارف جعفري به فارسي )الهي اردبيلي(»اي با عنوان (، در مقاله1364)

 و معرفي آثار الهي اردبيلي پرداخته است.
دهد هر چند مطالعاتي درباره آثار الهي اردبيلي انجام هاي مرتبط نشان ميمرور پژوهش

فهم قرآن کريم در تفسير الهي  به اين مسأله نپرداخته که روشگرفته اما تاکنون پژوهشي مستقل 
 اردبيلي به چه صورت است؟
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تحليلي از نوع تحليل کيفي است. در روش توصيفي  - پژوهش حاضر با روش، توصيفي
( و هدف 210، ص 1378شود )خاکي، به توصيف و تفسير شرايط و روابط موجود پرداخته مي

(. جامعه تحقيق در پژوهش حاضر 13، ص 1395د است )کرمخاني، آن، دستيابي به حقايق جدي
متني و شامل متن تفسير الهي اردبيلي است که به تازگي از سوي علي صدرايي خويي و ثريا 

 قطبي تصحيح و تحقيق شده است.
 

 الهی اردبیلی و تفسیر قرآن کریم
ن صاحب مقام بوده است جلال الدين حسين، معروف به الهى، از علماي عصر صفوي و از بزرگا

ه.ق چشم  870ه.ق تا  860هاي ميان (. او در اردبيل و در سال199، ص 1381)شهيدي صالحي، 
به جهان گشود و علوم عقلى و نقلى را از اساتيد عصر خود از جمله علي آملي و سيد عطاء اللّه 

اردبيل از محضر (. وي در جوانى، در 143، ص 1389بن فضل اللّه حسينى فرا گرفت )افندي، 
(. به نظر مي رسد 49، ص 1314شيخ حيدر بن شيخ صفى الدين اردبيلى، استفاده کرد )صفوي، 

او نخستين شخصي باشد که در عصر صفويه، به تأليف تفسير فارسي و ساير علوم اسلامي 
پرداخته و آيين شرعى شيعه اثنى عشرى را به فارسى تصنيف کرده است )آقا بزرگ تهراني، 

(. الهي اردبيلي از دوستداران امام علي )ع( بوده و در مذهب تشيع، تعصب 261، ص 1403
(. الهي اردبيلي، 142، ص 1389اند )افندي، خاصي داشته است تا جايى که به او نسبت غلو داده

، 1403ه.ق در اردبيل وفات کرد و در بقعه شيخ صفي به خاک سپرده شد )امين،  950در سال 
 (. 51ص 

الفصاحه در شرح نهج البلاغه، شرح تهذيب الاصول، تاج المناقب در فضائل ائمه منهج 
در دو جلد  اثنى عشر، ترجمه مهج الدعوات، شرح گلشن راز، تفسير قرآن کريم به زبان فارسي

(. 149-147، صص 1389به زبان عربي، برخي از آثار الهي اردبيلي است )افندي،  تفسير قرآنو 
ير قرآن الهي اردبيلي به زبان فارسي را در اردبيل به خط الهي ديده، اما اين با آنكه افندي تفس

تفسير در حال حاضر، مفقود شده و تنها تفسير قرآن ديگري از وي موجود است که به زبان 
عربي و شامل تفسير سوره فاتحه و بخشي از آغاز سوره بقره است. شايان ذکر است پيش از 

ها اشاره شده بود اما در دهه قرآن الهي اردبيلي به زبان عربي در کتابشناسياين، تنها به نام تفسير 
اخير، نسخه خطي اين تفسير شناسايي شده و به تازگي تصحيح و تحقيق آن از سوي علي 
صدرايي خويي و ثريا قطبي انجام پذيرفته است. گفتني است تفسير عربي الهي اردبيلي، از آثاري 
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گردد؛ از همين رو تفسير او ناتمام باقي به اواخر عمر الهي اردبيلي برمياست که آغاز نگارش آن 
دهد که هدف الهي اردبيلي از مانده است. سخن الهي اردبيلي در مقدمه تفسير خود، نشان مي

نگارش اين تفسير، آشكار کردن وجوه مختلف الفاظ و معاني، نكات عرفاني و ذوقي، ظرائف و 
هاي مشهور و معارف ت و بلاغت و اسرار اشارات عرفا و قدما، قرائتهاي اهل فصاحسنجينكته

اند )الهي اردبيلي، بلند و لطائف متعالي بوده که بزرگان و محققان قبل از وي به آن توجه داشته
 (.3تا، ص بي

 
 روش شناسی الهی اردبیلی در تفسیر قرآن 

و کشف معانى کتاب الهى، از روش تفسيري، شيوه روشن و منظمى است که مفسر براى بيان 
(. برخي روش تفسيري را مستند يا مستنداتى 26، ص 1381کند )علوي مهر، آن استفاده مي

( و کلام 165، ص 1380ها بهره گرفته )مؤدب، اند که مفسر در فهم و تفسير قرآن از آندانسته
کند )عميد قلمداد مىساخته و پرداخته خود را به عنوان تفسير کلام خدا و مقصود آيات الهى 

آيات قرآن  (. روش تفسيرى امرى فراگير است که مفسر آن را در همه187، ص 1373زنجاني، 
(. 46، ص 1382شود )شاکر، گيرد و اختلاف در آن، باعث اختلاف در کلّ تفسير مىبه کار مى

بيشتر محتوايي  توجه به فرايند روشمند تفسيري و رعايت آن در تفسير، به غنا و بالندگي هر چه
(. در ادامه روش تفسيري الهي اردبيلي بر 36، ص 1395انجامد )نصيري، و ساختاري تفسير مي

شناسي، صرف و نحو( و علوم ادبي )بلاغي( در سطح شناختي )واژهاساس مستندات علوم زبان
ريافت دريافت مبتني بر متن و مستندات نقلي )قرآن کريم، روايات و متون تفسيري( در سطح د

 فراي متن، مورد بررسي قرار خواهد گرفت.
 

 دریافت مبتنی بر متن . 1
اولين سطح دريافت مفسر پس از مواجهه و دقت در آيات قرآن، دريافت مبتني بر متن آيه يا فهم 
تحليلي است. شاخص متمايز کننده اين سطح از دريافت آن است که مفسر بدون آنكه به خارج 

ه باشد، با درنگ در واژگان و عبارات خود آيه سعي دارد تا به دريافتي متقن از متن آيه تكيه داشت
شناسي و فهم ادبي در برگيرنده فنون ادبي، از جمله از متن آيه برسد. فهم زباني شامل علوم زبان

 سطوح دريافت مبتني بر متن در تفسير الهي اردبيلي است.
 



 علمی ـ پژوهشی مقاله ، 1402 ستانبهار و تاب(، 32یاپی)پ دومشانزدهم، شمارة سال                       240 

 . دریافت مبتنی بر متن در سطح زبانی1-1
ترين سطح نجا که هر متني از کلمات و دستور زبان خاصي تشكيل شده، فهم زباني، ابتدايياز آ

(. ابزار مورد استفاده در اين سطح، 6، ص 1389دريافت مبتني بر متن است )آذرنوش و مكوند، 
 (.109، ص 1396شناختي شامل واژگان و دستور زبان است )محمدنام، علوم زبان

  
 شناسیو لغت بررسی واژگان. 1-1-1

در اين سطح از دريافت، فهم الهي اردبيلي بيشتر مبتني بر بررسي واژگان آيه و شناخت لغات 
آن است. در نگاهي کلي، روش الهي در تفسير آيات، ابتدا پرداختن به شرح واژگان آيه و روشن 

، به نمودن معناي آن و سپس تفسير جوانب ديگر آيه است. وي در بررسي واژگان و مفردات
 ريشه لغت و اشتقاق، الفاظ دخيل و روابط معنايي نظير ترادف و تضاد توجه کرده است.

 
 اشتقاق و شرح معناي واژگان. 1-1-1-1

شناختي الهي اردبيلي در تفسير هاي زباناشتقاق و بيان معناي واژگان قرآني، بخشي از تلاش
، به اشتقاق اين واژه از «أعوذُ»واژه آيات قرآن کريم است. براي نمونه، الهي اردبيلي در شرح 

را براي اين « پيوست کردن»و « پناه بردن، حمايت خواستن»کند و معاني اشاره مي« عوذ»ريشه 
کند. شكي نيست که واژگان قرآن به زبان عربي اصيل زمان رسالت پيامبر خدا ريشه ذکر مي

ا رجوع به آراء لغت شناسان از )ص( نازل شده است؛ از اين رو الهي اردبيلي سعي دارد تا ب
(، فيروز آبادي در قاموس اللغه 78، 55تا، صص جمله جوهري در صحاح )الهي اردبيلي، بي

( و راغب در 64تا، ص (، زمخشري در الفائق )الهي اردبيلي، بي57تا، ص )الهي اردبيلي، بي
ر رفته در آيات قرآن دست (، به معاني واژگان به کا110، 66تا، صص مفردات )الهي اردبيلي، بي

 ترين گام را براي دريافت مبتني بر متن در سطح زباني بردارد.يابد و نخستين و مهم
ها و اقوال تفسيري گذشتگان الهي در شرح معناي واژگان قرآني، به طور گسترده، به ديدگاه

در شرح معناي نيز رجوع کرده است. هر چند در اغلب موارد، مفسر از مصدر مورد استفاده خود 
واژگان ذکري به ميان نياورده، اما نقل قول الهي از آراء زمخشري در تفسير کشاف، بيش از 

خورد. از آنجا که زمخشري در تفسير خود به مباحث ادبي و زباني توجه ديگران به چشم مي
د نموده اي داشته است، وي در موارد متعددي در تعيين معناي واژگان، به اين تفسير استناويژه

 (.108، 78، 64، 50، 49، 48تا، صص است )الهي اردبيلي، بي



  241                                          قاسمی و قطبی /شناسی فهم قرآن در تفسیر الهی اردبیلیروش

کند؛ بلكه توضيحات شناسي آيات، تنها به بيان معناي واژه اکتفا نميالهي اردبيلي در واژه
« عوذ»در ريشه « الصاق»دهد. به عنوان نمونه وي براي بيان معناي تري نيز راجع به واژه ميافزون

گويد: وشت که بخش به استخوان چسبيده گوشت است، اشاره کرده و ميبه لذيذترين جاي گ
ه» و چگونگي « عوَذّه»(. وي در ادامه چگونگي ضبط واژه 3تا، ص )الهي اردبيلي، بي« أ طیبُ اللحمِ عُوَذُّ

 (.3تا، ص )الهي اردبيلي، بي« عوذّه بفتحِ العين و ضمِّها»کند: تلفظ آن را بيان مي
هاي الهي اردبيلي در شرح معاني واژگان ني بخش ديگري از تلاشکاربست شواهد قرآ

توان در تفسير او يافت، اما مواردي وجود هاي محدودي از اين کاربرد را مياست. اگر چه نمونه
دارد که وي براي شرح معناي واژگان به آيات قرآن کريم استناد کرده و سعي داشته تا با کمك 

، پس از «جنّ»ايد. به عنوان مثال، الهي هنگام توضيح معناي واژه آن، مفهوم لغت را آشكار نم
( 16)مجادله :« اتَّخَذُوا أَيْمَانَهُمْ جُنَّةً»بيان معناي استتار در همه مشتقات اين ريشه، به آيه 

اند[، استناد کرده و بر اساس آيه، معناي اين ]سوگندهاي خود را به عنوان سپر و پوشش گرفته
 (.12تا، ص کند )الهي اردبيلي، بيذکر مي واژه را پوشش

الهي در شرح واژگان، از روايات معصومان )ع( نيز سود برده است. واضح است که کارکرد 
هاي معنايي واژه يا مصطلح قرآني محدود است. براي معناشناختي اين روايات به شرح دلالت

من »ن خير و شر در اين واژه، از روايت و نشان دادن معناي توأما« ثناء»مثال در بيان معناي واژه 
را « ثناء»نفع برده و معناي « و من أثنيتم عليه شراً وجبت له النار أثنيتم عليه خيراً وجبت له الجنة

دهد؛ هرچند استعمال معناي اخير را بسيار کم قلمداد علاوه بر خير، در گستره شرّ نيز توسعه مي
استفاده از شواهد شعري رهيافت ديگري است که الهي  (.65تا، ص کند )الهي اردبيلي، بيمي

هايي از اين کاربرد را در شرح معناي براي شرح معاني لغات از آن استفاده کرده است. نمونه
 (.73، 52، 38، 36تا، صص توان شاهد بود )الهي اردبيلي، بيمي« ربّ»و « إله»، «إسم»واژه 

آني در سطح زباني، به زبان مبدأ نيز توجه داشته و الهي اردبيلي براي فهم بهتر واژگان قر
پيشينه واژه را علاوه بر زبان عربي، در زبان ديگر مورد دقت نظر قرار داده است. البته وي در 

هاي ديگر مبدأ، تنها به زبان عبري توجه داشته، مانند آنچه در شرح واژگان قرآن بر اساس زبان
 (.48-47تا، صص است )الهي اردبيلي، بي، ذکر کرده «الله»مورد ريشه واژه 
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 روابط معنایی. 1-1-1-2
قرآن نيز الهي اردبيلي در تفسير قرآن، علاوه بر شرح واژگان آيات به روابط معنايي ميان لغات 

کند تا با در نظر گرفتن روابط معنايي از جمله اشتراک، توجه دارد. او در اين روش سعي مي
دهد که وي قائل قرآن را شرح دهد. بررسي عملكرد اين مفسر نشان ميتضاد و جز آن، واژگان 

داراي معاني نسبتا « مكوّن»و « محدث»، «موجد»به ترادف نيست؛ به طور نمونه هرچند واژگان 
نزديك به هم هستند، اما از نظر وي، ميان هريك از اين واژگان با واژه ديگر تفاوت وجود دارد 

(. نكته قابل توجه ديگر آنكه الهي معتقد است واژگان يكسان با 43 تا، ص)الهي اردبيلي، بي
کند. مانند واژه توجه به بافت معنايي و کلمات قبل و بعد از خود، معناي خاصي را افاده مي

مالك »همراه شود، اشاره به مبدأ و آنجا که با « رب العالمين»و « الرحمان»آنجا که با « الرحيم»
(. گفتني است الهي 87تا، ص باشد، اشاره به معاد دارد )الهي اردبيلي، بي قرين شده« يوم الدين

اردبيلي بر خلاف زمخشري، ترادف در اشتقاق کبير )اشتراک بدون ترتيب در حروف اصلي، به 
همراه اتحاد يا تناسب در معنا مانند حمد و مدح( و اشتقاق اکبر )اشتراک در اکثر حروف اصلي 

پذيرد )الهي ف، به همراه اتحاد يا تناسب در معنا مانند فلق و فلج( را نميو تناسب در باقي حرو
 (.65-64تا، صص اردبيلي، بي

تضاد يا تقابل از ديگر روابط معنايي است که در شرح واژگان آيات از سوي الهي اردبيلي 
 گويد:مورد توجه قرارگرفته است. الهي اردبيلي مي

اً ما يستعمل المذمّة في مقابلة المحمدة و الذم نقيض الحمد و لذلك کثير»
و الهجو نقيض المدح. قيل الذم أيضاً نقيض المدح، فان المدح يطلق علي 
الثناء الخاص و هو الوصف بالجميل و يقابله الذم أي الوصف بغير الجميل 

تا، )الهي اردبيلي، بي «و قد يخصّ بعدّ المآثر و يقابله الهجو أي عدّ المثالب
 (.67ص 

دهد که اين مفسر، در معني شناسي زباني به رابطه مفهومي تقابل ميان ن او نشان ميسخ
واژگان ذم و حمد، هجو و مدح و نيز ذم و مدح توجه داشته بدون اينكه نوع تقابل اعم از اينكه 

اي است را در اين واژگان مشخص کند و تصريح کند اگر آيا اين تقابل وارونه، دوسويه يا رابطه
به کسي مدح صورت نگيرد، الزاما به معني آن نيست که در مورد او ذم صورت گرفته راجع 

 شود.باشد و در اين تقابل پيوستاري، نفي ذم، موجب اثبات مدح نمي
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از ديگر روابط معنايي مورد توجه الهي اردبيلي و مبتني بر بررسي واژگان قرآن کريم 
 که ميگويد: است. سخن الهي اردبيلي« اشتراک»

 علي أنه  ًانه يمكن أن يراد بالحمد الحامدية و المحمودية جميعاً بناء»
مشترک معنوي، فانه فعل واحد بين الحامد و المحمود إذا أعتبر نسبته إلي 

)الهي « الحامد يكون حامدية و إذا أعتبرت إلي المحمود يكون محمودية
  (72تا، ص اردبيلي، بي

د به اعتبار حامد يا محمود بودن قدر مشترکي پيدا دهد او ميان معاني لفظي حمنشان مي
 کند.کرده است و بر اين اساس، به اشتراک معنوي اين واژه اشاره مي

 
 دستور زبان. 1-1-2

مقصود از دستور زبان موضوعات مرتبط با صرف و نحو است که در فهم صحيح از مفاهيم قرآن 
هاي الهي اردبيلي در اي از دريافت(. بخش عمده82-81، صص 1383آفرين است )رجبي، نقش

تفسير، حاصل مباحث زباني و شامل بررسي ساختمان واژه، ساختار نحوي و اعراب جمله است 
انش صرف و نحو به بيان نكات تفسيري از آيات قرآن پرداخته است. براي مثال، که با تكيه بر د

، مورد توجه قرار داده و بر اساس اشتقاق اين «شيطان»وي وزن صرفي برخي کلمات را از جمله 
« فَيعال»، به ذکر معناي آن پرداخته است. ترجيح وزن «شاط يشيطُ»يا از  «شَطَنَ يَشْطُنُ»واژه از 
تا، هاي اسم شيطان )الهي اردبيلي، بيدر تمام شكل« نون»به دليل ثبوت حرف « فَعْلان»بر وزن 

دهد که وي تنها بيان کننده آراء مختلف نبوده، بلكه ديدگاه ( از سوي الهي اردبيلي نشان مي3ص 
دهد. همچنين ها را بر ساير آراء ترجيح ميخود را به صورت مستدل بيان کرده و برخي ديدگاه

(، صفت مشبهه قلمداد 54تا، ص )الهي اردبيلي، بي« الرحمن»اره به غير منصرف بودن واژه اش
، فهم الهي اردبيلي را مبتني بر بررسي «الرحيم»و صيغه مبالغه دانستن واژه « الرحمن»کردن واژه 

 (.56تا، ص دهد )الهي اردبيلي، بيصرفي واژگان آيات نشان مي
الهي اردبيلي در سطح زباني از آن بهره گرفته، توجه به يكي ديگر از مباحث صرفي که 

ابدال و ادغام در واژگان است. ابدال تبديل يك حرف به حرف ديگر و ادغام داخل کردن حرفي 
قائل به ابدال است و اصل در اين کلمه را « إله»در حرف ديگر است. براي نمونه او در واژه 

تا، سره بر آن، به همزه تبديل شده است )الهي اردبيلي، بيدانسته که واو به علت سنگيني ک« ولِاه»
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به جهت ادغام لام تعريف ساکن در لام حرف اصلي « الله»(. همچنين تشديد را در واژه 49ص 
 (.46تا، ص داند )الهي اردبيلي، بيمي

اسم فعل از جمله مباحث زباني است که الهي در فهم آيات به آن توجه داشته است. به 
دارد و بدون « إستجِب»توجه کرده که دلالت بر فعل معين « آمين»نمونه وي به اسم فعل  عنوان

تا، قبول علامت و تأثير از عوامل، در برگيرنده معنا، زمان و عمل فعل است )الهي اردبيلي، بي
و مبني « فَعالِ»سماعي و نه قياسي است؛ زيرا بر وزن « آمين»(. واضح است که اسم فعل 122ص 
کسر نيست و از فعل ثلاثي متصرف تام ساخته نشده است. ضماير متصل و منفصل )الهي بر 

( و لازم و 122، 35تا، صص (، اعراب و بناء )الهي اردبيلي، بي137، 97تا، صص اردبيلي، بي
(، از ديگر مباحث صرفي در سطح قواعد زباني است که 108تا، ص متعدي )الهي اردبيلي، بي

 تر قرآن کريم از آن بهره گرفته است.فهم عميق الهي اردبيلي در
هاي الهي در تفسير معناي آيات قرآن، علاوه بر دانش صرف، از علم نحو نيز در دريافت

کند، وي از مكتب نحوي خاصي پيروي مبتني بر متن مدد گرفته است. چنانكه خود او تصريح مي
سازد او را به رأي صواب رهنمون مي کند و ترجيح اقوال نزد او، پيمودن مسيري است کهنمي

اي از (. تعيين نوع اضافه و رابطه بين مضاف و مضاف اليه، نمونه56تا، ص )الهي اردبيلي، بي
فاتحة »ها توجه داشته است. او نوع اضافه را در مباحث نحوي است که الهي در تفسير خود به آن

دهد که مضاف اليه لاميه بودن اضافه، نشان ميداند و با اشاره به ، اضافه جزء به کل مي«الكتاب
مقدّر « لام»نه مبيّن جنس مضاف و نه ظرف براي مضاف است؛ بلكه بين مضاف و مضاف اليه، 

 (.21تا، ص است )الهي اردبيلي، بي
حذف و تقدير در ساختار جمله، از مسائل علم نحو است که الهي اردبيلي با تكيه بر آن، 

را متعلق « بسم الله الرحمن الرحيم»در « باء»ذوف يا مقدر اقدام نموده است. او به تعيين موارد مح
را متعلق « باء»در نظر گرفته است و نظر برخي افراد که « أقرأ»داند و تقدير آن را به محذوف مي

 (.30تا، ص دانند، مورد مناقشه قرار داده است )الهي اردبيلي، بيمي« أبتدأ»به فعل محذوف 
هاي الهي اردبيلي در به مرجع ضمير و تعيين مصداق آن، نمونه ديگري از تلاشتوجه 

گيري از دانش نحو است. براي نمونه، او ضمير مستتر فعل هاي مبتني بر متن با بهرهدريافت
اظر به ذکر کرده و آن را ن« أنت»( را 49)حجر :« نبِّئْ عِبادِي أَنِّي أَنَا الْغَفُورُ الرَّحيم»در آيه « نبّئ»

خداوند « أنا»و « أنّي»، «عبادي»داند و مراد از ضمير بارز متكلم وحده را در پيامبر )ص( مي
 (.137تا، ص کند )الهي اردبيلي، بيمعرفي مي



  245                                          قاسمی و قطبی /شناسی فهم قرآن در تفسیر الهی اردبیلیروش

الهي با استعانت از علم نحو، به بيان معاني حروف جر نيز توجه کرده است. او براي حرف 
مله الصاق، استعانت، ملابست و مصاحبت را ذکر کرده ، معاني متعددي از ج«بسم الله»در « باء»

ها، معناي استعانت را قول مختار دانسته و آن را بر ديگر معاني ترجيح داده است و از ميان آن
 (.34تا، ص )الهي اردبيلي، بي

نقش نحوي کلمات از ديگر موضوعات نحوي است که مورد توجه الهي بوده است. وي 
بودن آن دانسته « حاليه»، «واو»، يكي از احتمالات را در مورد «إياک نستعينإياک نعبد و »در آيه 

 گويد: و مي
گفته  و قيل الواو للحال و المعني، نعبدک و لا نعبد غيرک، مستعينين بك؛»

پرستيم و غير تو را شده که واو حاليه است و معني ]آن است که[ تو را مي
)الهي اردبيلي،  «ان به تو هستيمپرستيم در حالي که استعانت جويندگنمي
 .(99تا، ص بي

دوم را در آيه آخر سوره فاتحه، بنا بر نائب فاعل بودن در محل رفع و نيز حرف « عليهم»او 
وجود دارد « غير المغضوب»داند که در اي ميتأکيد کننده معناي نافيه« و لا الضالين»را در « لا»

 (.120تا، ص )الهي اردبيلي، بي
کند؛ براي مثال در خلال مباحث تفسيري، گاهي به بعضي قواعد کلي نحوي اشاره ميالهي 

( و لزوم تبعيت بدل از 32تا، ص به عدم تقدم معمول مصدر بر خود مصدر )الهي اردبيلي، بي
توان اشاره کرد. نكته مهم آن که الهي ( مي115تا، ص مبدل منه در اعراب )الهي اردبيلي، بي

احث دستور زباني، بيشترين استفاده را از آراء زمخشري در کشاف برده است )الهي اردبيلي در مب
(. وي علاوه بر کشاف، از کتاب 114، 88، 67، 54، 51، 48، 37، 36، 21تا، صص اردبيلي، بي

نيز، در موضوعات مرتبط با دستور زبان استفاده کرده است « المفصل»ديگر زمخشري به نام 
(. پس از زمخشري، وي اعتناي بسياري به اقوال محقق 114، 37تا، صص )الهي اردبيلي، بي

حاشيه »و « حاشيه مختصر الاصول»، «التلويح»تفتازاني داشته و از کتب مختلف ايشان همچون 
 (.91، 90، 89، 88تا، صص ، بهره جسته است )الهي اردبيلي، بي«المطالع

هاي بيلي در سطح زباني جهت دريافتمنابع مرتبط با موضوعات دستور زبان که الهي ارد
مبتني بر متن از آن استفاده کرده، گاه با ذکر نام کتب يا نويسنده آن است و گاه بدون ذکر نام از 
آن بهره جسته است. از جمله مصادر مورد استفاده اردبيلي در مباحث دستور زبان که خود به نام 

جاني در حاشيه شرح مفتاح العلوم )الهي ها تصريح نموده است، نظرات مير سيد شريف جرآن
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تا، ص (، ابن انباري )الهي اردبيلي، بي36تا، ص (، زجاج )الهي اردبيلي، بي33تا، ص اردبيلي، بي
تا، (، سيبويه )الهي اردبيلي، بي97، 51تا، صص (، خليل بن احمد فراهيدي )الهي اردبيلي، بي38

(، سكاکي صاحب مفتاح العلوم 57تا، ص ي، بي(، جوهري، مرزوقي )الهي اردبيل54، 51صص 
، 68تا، صص (، ابن حاجب در ايضاح المفصل )الهي اردبيلي، بي68تا، ص )الهي اردبيلي، بي

(، محقق رضي استرآبادي )الهي 119، 97، 89تا، صص (، اخفش )الهي اردبيلي، بي124، 121
(، فراّء )الهي 97تا، ص ي اردبيلي، بي(، ابن کيسان )اله125، 124، 95، 91تا، صص اردبيلي، بي
(، ابن کثير )الهي 101تا، ص (، صاحب قاموس )الهي اردبيلي، بي119، 97تا، صص اردبيلي، بي
تا، صص (، ابن هشام انصاري صاحب مغني اللبيب )الهي اردبيلي، بي119تا، ص اردبيلي، بي

( است. 124تا، ص بيلي، بي(، صاحب کشف الكشاف و ابن مالك )الهي ارد125، 124، 119
، «کوفيين»، «بصريين»، «نحويون»الهي اردبيلي در مواردي نيز به صورت کلي و با عباراتي مانند 

، به نقل آراء گوناگون دستور «قد صرح به بعض الأفاضل»و يا « ما ذکره بعض الأدباء»، «نحاة»
(. دريافت هاي 69، 67، 55، 37، 36، 31تا، صص زباني مبادرت ورزيده است )الهي اردبيلي، بي

 الهي اردبيلي در سطح زباني در نمودار زير منعكس شده است:

 
 : دريافت الهي اردبيلي مبتني بر متن در سطح زباني1نمودار شماره 

 
 

دریافت زبانی

لغت و واژگان

ي اشتقاق، ريشه شناس
و شرح معناي 

واژگان

روابط معنايي

دستور زبان

صرف نحو
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 . دریافت مبتنی بر متن در سطح ادبی1-2
قرآن است. اين هاي مبتني بر متن الهي اردبيلي در تفسير سطح ادبي، دومين سطح از دريافت

، ص 1373شناختي زبان است )ايازي، هاي زيباييسطح فراتر از سطح زباني و داراي کارکرد
آيد و به خلق ادبي در (. سطح ادبي، آن سوتر از ترکيب اوليه عناصر زباني به حساب مي45

لم معاني، ( و غالباً با ابزار علوم بلاغي شامل ع121، ص 1396محتوا يا لفظ پرداخته )محمدنام، 
قرآن (. عناصر ادبي موجود در 159، ص 1398گيرد )مؤدب، بيان و بديع مورد بررسي قرار مي

 کريم علاوه بر افزودن به زيبايي متن، در اعتلاي معنا نيز تأثيرگذار است.
هاي الهي اردبيلي در تفسير قرآن کريم بر اساس دانش معاني است. اين بخشي از دريافت

گيري از اصول و قواعدي است که مطابقت ي بر متن و در سطح ادبي است، با بهرهدريافت که مبتن
شود. خبري بودن يا انشايي بودن کلام، کلام خداوند با مقتضاي حال و مقام، از آن دريافت مي

را در آيه « الحمدلله»ها بر اساس دانش معاني در تفسير است. براي نمونه، وي يكي از دريافت
داند. از اين رو با ضعيف دانستن آراء کساني که آن را جمله ، جمله خبري ميدوم سوره حمد

من الناس من قال: تقدير الكلام »گويد: دانند، ميمي« قولوا الحمدلله»انشايي پنداشته و اصل آن را 
« هاهنا اليه قولوا الحمدلله، و فيه ضعف، لأن الإضمار إنما يصار إليه لتصحيح الكلام، و لاحاجة

اي را در سخن توان کلمه(. بر پايه ديدگاه الهي اردبيلي، هنگامي مي79تا، ص )الهي اردبيلي، بي
مقدر دانست که ضرورتي مانند اصلاح سخن در آن وجود داشته باشد؛ اما از نظر او به دليل 

« لواقو»، چنين ضرورتي وجود ندارد، نيازي هم به تقدير گرفتن «الحمدلله»اينكه در قول خداوند 
 نيست. 

است. وي با اشاره « حصر»نمونه ديگر از دريافت الهي در تفسير با استفاده از دانش معاني، 
را، به دليل اختصاص « نعبد»در آيه پنجم سوره حمد، مقدم شدن آن بر فعل « إياک»به تقديم 

انطور عبادت براي خداوند و تعظيم و مقدم داشتن نام پروردگار در قرائت، برشمرده است؛ هم
(، علت مقدم شدن خبر )بِسْمِ اللَّه( را بر مبتدا 11)هود :« بِسْمِ اللَّهِ مجَرْاها وَ مرُسْاها»که در آيه 

کند تا نشان داده شود که روان شدن و لنگر )مجَْراها وَ مُرْساها(، اهتمام و اراده اختصاص ذکر مي
تا، ص پرتاب لنگر )الهي اردبيلي، بي انداختن کشتي، با نام خدا بوده است و نه با وزيدن باد و

دارد اگر نعبد مقدم شود، احتمال اظهار مي« نعبد»بر « إياک»(. همچنين الهي در وجه تقدم 32
(. تعيين نوع الف و 102تا، ص رود که کفر است )الهي اردبيلي، بيعبادت براي غير خدا نيز مي

به مباحث علم معاني است. در اين زمينه،  لام در کلمات قرآني هم، نمونه ديگري از توجه الهي
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را لام جنس و يا لام استغراق دانسته و معناي هر يك را با توجه « الحمد لله»الهي لام تعريف در 
(. ذکر واژه به صورت نكره و بيان وجه ادبي 68تا، ص کند )الهي اردبيلي، بيبيان مي« ال»به نوع 

اره در إثناي جمله نيز از مسائل علم معاني است. در اين و بلاغي آن و تعيين معناي بلاغي لام ج
لا أحصي ثناء عليك، أنت کما أثنيت »در حديث نبوي )ص(: « ثناء»راستا، الهي نكره بودن واژه 

تا، را بر نوعيت حمل نموده، تا تعلق برشمردن به آن ممكن باشد )الهي اردبيلي، بي« علي نفسك
(، مفيد معناي اختصاص حصري دانسته 90)شعراء :« جَنَّةُ لِلْمُتَّقينَالْ »( و لام جاره را در آيه 78ص 

 (.70تا، ص است )الهي اردبيلي، بي
هاي الهي اردبيلي مبتني بر متن در سطح ادبي با تكيه بر علوم بلاغت به دانش معاني دريافت
بيان تلاش کرده نشان گيرد. او با استفاده از علم شود، بلكه علم بيان را هم در بر ميمحدود نمي

هاي گوناگون و با وضوح و خفاي متفاوت ادا شود. به تواند به شيوهدهد چگونه يك معنا مي
پرداخته و « فاتحة»به « حمد»گذاري سوره طور نمونه وي با استفاده از تشبيه، به وجه نام

و اما تَشْبِيهُهُ بالباعث » کند:را مطرح مي« باعث الفتح»و « آلة الفتح»احتمالاتي از جمله دو احتمال 
علي الفتح، فوجه الشَّبَه فيه غير ظاهر و لو سلّم فالباعث ليس فاتحا حقيقة و عرفاً، فالتشبيه بالآلة 

(. همچنين استعمال اسم فاعل را در زمان ماضي يا مستقبل 21تا، ص )الهي اردبيلي، بي« أولي
آورد مجاز با علاقه مقابله يا مقارنه به شمار ميحتمي الوقوع، از قبيل استعاره مكنيه يا استعمال 

هاي مبتني بر متن در سطح ادبي، علاوه بر تشبيه، (. الهي در دريافت90تا، ص )الهي اردبيلي، بي
مالك يوم »استعاره و مجاز، به کنايه نيز توجه دارد. وي در تفسير آيه چهارم سوره حمد، براي 

داند و چنين را کنايه از مالك کل امر بودن در قيامت مي معناي کنايي قائل شده و آن« الدين
کند که تملك زمان همچون تملك مكان است و لازمه آن، به ملكيت در آوردن همه استدلال مي

 (.88تا، ص چيزهايي است که در آن زمان واقع شده باشد )الهي اردبيلي، بي
کريم، بر اساس دانش بديع است. هاي الهي اردبيلي در تفسير قرآن بخش ديگري از دريافت

پردازد. مي بلاغت اصول از رعايت پس کلام، و معنوي لفظي هايآرايش اين علم به چگونگي
 و نادى»استفاده کرده است. مثلا در آيه « مبالغه»وي در تفسير از محسنات معنوي کلام از جمله 

ي را در معناي مستقبل محقق الوقوع، به جهت (، کاربست فعل ماض44)اعراف :« أَصْحابُ الْجَنَّةِ
(. مشاکله يا ذکر شيء با لفظ غير آن 90تا، ص کند )الهي اردبيلي، بيمبالغه در تحقق آن ذکر مي

از مسائل علم بديع است که بر اساس آن، لفظي به رعايت مجاورت در جمله، با الفاظ ديگر، 
لا أحصي »اند: ن حديث پيامبر )ص( که فرمودهشكل و يكسان شود. اردبيلي با استناد به ايهم
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را بر ذات باري تعالي، جايز دانسته « نفس»، اطلاق لفظ «ثناء عليك، أنت کما أثنيت علي نفسك
(. وي همچنين عدول از اسلوبي به 79تا، ص داند )الهي اردبيلي، بيو آن را از باب مشاکله نمي

ذکر کرده و آن را باعث نوآوري در سخن،  اسلوب ديگر و تغيير خطاب را، از عادات عرب
داند و مواردي از آن را در آيات قرآن آشكار شدن قدرت متكلم و نشاط و بيداري شنونده مي

« حتّى إذا کنتم في الفُلْكِ و جرََيْنَ بهم»شمرد. از جمله تغيير از مخاطب به غايب در آيه بر مي
و اللّهُ الّذي أَرسَلَ الرِّياحَ فَتُثيرُ »نهم سوره فاطر ( و عدول از غايب به متكلم در آيه 22)يونس :

کند که التفات و سخن (. الهي تأکيد مي94تا، ص )الهي اردبيلي، بي« بَلدٍَ مَيِّتٍ سحَاباً فَسُقْناهُ إلى
حاوي آن في نفسه، جزئي از علم معاني و بيان يا بديع نيست؛ بلكه التفات از جهت ايجاد حسن 

م از مسائل علم بديع و از لحاظ مطابقت لفظ با مقتضاي حال، از مسائل علم معاني معنوي در کلا
(. در اين راستا، مصاديقي از التفات در سوره حمد، 96تا، ص آيد )الهي اردبيلي، بيبه حساب مي

تا، )الهي اردبيلي، بي« ايّاک نعبد و ايّاک نستعين»از جمله تغيير التفات از غايب به مخاطب در 
( را 120تا، ص ( و عدول از خطاب به غيبت، در آيه آخر سوره حمد )الهي اردبيلي، بي93ص 

 دهد.مورد توجه قرار مي
« تفسير کشاف»هاي ادبي از آيات، اعتناي زيادي به آراء زمخشري در الهي در برداشت

تا، اردبيلي، بي دارد )الهي« اساس البلاغه»و « المفصل»(، 72، 70، 32تا، صص )الهي اردبيلي، بي
( و نظرات 97، 96، 94تا، صص (. اقوال سكاکي در مفتاح العلوم )الهي اردبيلي، بي90، 69صص 

تا، ص )الهي اردبيلي، بي« حاشيه شرح تلخيص المفتاح»محقق تفتازاتي در کتب مختلف او مانند 
)الهي اردبيلي، « ولحاشيه شرح مختصر الاص»(، 71تا، ص )الهي اردبيلي، بي« حاشيه کشاف»(، 65
( هم بسيار 119، 96، 88، 70تا، صص )الهي اردبيلي، بي« شرح مفتاح العلوم»( و 90تا، ص بي

ها مورد توجه الهي بوده است. از ديگر منابع او در مباحث بلاغي و با صبغه ادبي که خود نيز بدان
مغني »(، 32تا، ص ردبيلي، بياز عبد القاهر جرجاني )الهي ا« أسرار البلاغه»تصريح نموده است، 

« حاشيه علي شرح مختصر الأصول»( و 70تا، ص از ابن هشام انصاري )الهي اردبيلي، بي« اللبيب
( است. دريافت هاي الهي اردبيلي در سطح 70تا، ص از جلال الدين دواني )الهي اردبيلي، بي
 ادبي در نمودار زير منعكس شده است:
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 الهي اردبيلي مبتني بر متن در سطح ادبي : دريافت2نمودار شماره 

 
 . دریافت فراي متن 2

در سطح فراي متن آيه، برداشت الهي اردبيلي از متن خود آيه فراتر رفته و از طريق پرداختن به 
شود. اين نوع از دريافت بر اساس آيات نظير، متون روايي و تفسيري متون ديگر حاصل مي

دهد؛ بلكه با اردبيلي خود را در قيد و بند متن آيه مورد نظر قرار نمياست. در اين سطح، الهي 
متني و با اعتماد به روابط بينامتني از جمله متون روايي و متون تفسيري، به تكيه بر روابط درون
 پردازد.تفسير آيات قرآن مي

 
 . دریافت فراي متن با تکیه بر آیات نظیر2-1

القرآن يتعاضد بعضه »کند: که آيات قرآن يكديگر را پشتيباني مي الهي اردبيلي بر اين باور است
(؛ از همين روي در موارد متعددي براي توضيح مفهوم آيات، 85تا، ص )الهي اردبيلي، بي« بعضا
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هايي از قرآن کريم است که با آيه مورد نظر از آيات ديگر کمك گرفته است. آيات نظير، آيه
به گاهي در واژگان و لغات، گاهي در ساختار جمله و گاهي در داراي شباهت باشد. اين تشا

موضوع مورد بحث در آيه است. الهي اردبيلي با کنار هم قرار دادن آيات نظير و ايجاد ارتباط 
ها، بخشي از آيات قرآن را با آن بخش که با آيه مورد نظر داراي ارتباط است، مقايسه بين آن

مقارنه، متفاوت با معناي حاصل از مطالعه يك آيه خواهد بود. او کند. معناي فراهم آمده از مي
تر قرآن، به نظائر ساختاري آياتي توجه کرده که داراي ساختاري مشابه با آيات براي فهم عميق

، ساختار جمله را شبيه به «بسم الله الرحمن الرحيم»مورد نظر است. به عنوان نمونه در تفسير 
(. 32تا، ص ، دانسته است )الهي اردبيلي، بي«سْمِ اللَّهِ مَجْراها وَ مُرسْاهابِ»آيه يازدهم سوره هود 

او در تفسير آيات به کمك آيات ديگر، گاهي اقوال برخي مفسراني که قائل به همساني برخي 
دهد. براي نمونه وي ديدگاه زمخشري را در آيات با آيات ديگر هستند را مورد مناقشه قرار مي

فاذا قَرَأْتَ الْقرُْآنَ فَاسْتَعِذْ باِللَّهِ مِنَ الشيطانِ »بودن آيه نود و هشتم از سوره نحل  مورد همانند
دهد و بر اين ، مورد انتقاد قرار مي«إِذا قُمْتُمْ الي الصَّلاَةِ فأغسلوا»و آيه ششم سوره مائده « الرجيمِ

(. 4تا، ص )الهي اردبيلي، بيباور است که بين اين دو آيه از نظر ساختار، تفاوت وجود دارد 
و هر دو را به معناي « أعوذ بالله»( را از نظائر موضوعي با 50)ذاريات :« فَفِرُّوا إِلَى اللَّه»الهي آيه 

« الله»عروج از خلق به سوي خالق و از ممكن به سمت واجب دانسته و بر اين باور است که 
ت و دفع شرور و آفات بوده و غير او، کسي اشاره به غني تامي دارد که قادر به تحصيل خيرا

 (.18تا، ص واجد اين صفات نيست )الهي اردبيلي، بي
از کاربردهاي ديگر مقارنه آيات نظير، تعيين مصداق آيه به کمك آيات ديگر است. الهي 

)مائده « مَن لَعَنَهُ اللَّهُ وَ غَضِبَ علََيْهِ»را با توجه به آيه « المغضوب عليهم»هاي يكي از مصداق
سوره  77را نصارا دانسته است زيرا خداوند درباره آنان در آيه « الضالين»(، يهود و مصداق 60:

(. در تفسير 122تا، ص )الهي اردبيلي، بي« قَدْ ضلَُّوا مِنْ قَبْلُ وَ أَضَلُّوا کَثِيراً»مائده فرموده است: 
که به وسيله آن، مفسر به برداشت معنايي شود اردبيلي، کاربردهايي از مقارنه آيات نظير ديده مي

(. افزون بر آن، الهي 136، 79، 62تا، صص ذوقي، از آيات قرآن پرداخته است )الهي اردبيلي، بي
در تفسير خود، تلاش کرده تا از مقارنه آيات شاهدي بر وجه تسميه سوره حمد به برخي اسامي 

براي اين « سبع المثاني»نكه او در توجيه نام و نيز تأييدي بر نحوه قرائت آيات بيابد. نمونه آ
(، استناد کرده و آن را به معناي هفت 87)حجر :« وَ لَقدَْ آتَيْناکَ سَبْعاً مِنَ الْمَثانِي»سوره، به آيه 

 (.26تا، ص ت )الهي اردبيلي، بيآيه دانسته که مراد از آن سوره فاتحه اس
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لمَنِ الْمُلْكُ »، با استناد به آيات «مالك»به جاي « ملك يوم الدين»در زمينه گزينش قرائت 
(، به جهت تناسب خاتمه کتاب با آغاز آن در وصف 2)ناس :« مَلِكِ النَّاس»( و 16)غافر :« الْيَومَْ

تا، ص لي، بياز ربوبيت به مَلِك بودن، اين قرائت را، قول مختار معرفي نموده است )الهي اردبي
(. از ديگر کاربردهاي آيات قرآن در تفسير اردبيلي، در مسائل عقلي يا کلامي است. او در 85

موارد متعددي، پس از بيان مفاهيم عقلي و کلامي، به آياتي از قرآن استناد کرده است. براي نمونه 
کُلُّ نَفْسٍ بِما  اليَومَ تُجزى» در اثبات اختيار و فساد اعتقاد قائلين به جبر، آياتي از قرآن را مانند

تا، ص ( آورده که نشان دهنده وجود اختيار در آدمي است )الهي اردبيلي، بي17)غافر :« کَسَبَت
(. واضح است مجبور کردن انسان به انجام گناه و عذاب کردن او به دليل انجام گناه، ظلم 81

ته است. دريافت هاي فراي متن الهي شود و خداوند از انجام هر گونه ظلمي پيراسمحسوب مي
 اردبيلي با تكيه بر آيات نظير در نمودار زير منعكس شده است:

 

 
 

 : دريافت فراي متن الهي اردبيلي با تكيه بر آيات نظير3نمودار شماره 

 
 . دریافت فراي متن با تکیه بر متون روایی2-2
گيري از روايات تفسيري، يكي از دريافت فراي متن از سوي الهي اردبيلي است که موجب بهره

غناي تفسير وي شده است. الهي در ابتداي تفسير، به ذکر رواياتي در زمينه ضرورت استعاذه به 
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خداوند، وجه تسميه سوره و آيه بودن بسمله همت گماشته است. او هنگام تفسير هر آيه، ابتدا 
شناختي را مطرح نموده و از روايات، مستنداتي را در شرح معناي واژگان قرآن کريم احث زبانمب

( و با استناد به روايات، به تفصيل جزئيات آيات 125، 24تا، صص ذکر کرده )الهي اردبيلي، بي
کر گردد که وي هنگام نقل روايت، به ذپرداخته است. با نگاهي به تفسير الهي اردبيلي روشن مي

کند. شايان ذکر سلسله سند اهتمام چنداني نداشته و معمولاً روايات را به صورت مرسل نقل مي
رسد؛ اما گاهي تنها به است برخي از احاديث مورد استناد او مرفوع است و به معصوم )ع( مي

ز ذکر نام معصوم )ع( اکتفا نموده و در مواردي، علاوه بر ذکر نام معصوم )ع(، يك نفر قبل ا
برد. از جمله صحابياني که الهي در تفسير خود از طريق ايشان يعني راوي اخير در سند را نام مي

ها، روايت پيامبر )ص( را نقل کرده، عبدالله بن مسعود، جبير بن مطعم، معاذ بن جبل، معقل آن
نس، ام سلمه بن يسار، عبدالله بن عباس، جابر بن عبدالله، حذيفه بن يمان، ابي بن کعب، بريده، ا

(. در مواردي نيز الهي 125، 60، 40، 28، 9، 4تا، صص و اسماء بنت زيد است )الهي اردبيلي، بي
اردبيلي نام بيش از يك نفر قبل از معصوم)ع( را ذکر کرده است؛ مانند حديثي که با ذکر نام 

ين گفتن بعد محمد بن سنان از ابن مسكان از محمد حلبي از امام صادق )ع(، به عدم جواز آم
 (. 123تا، ص قرائت سوره حمد پرداخته است )الهي اردبيلي، بي

الهي در تفسير خود از نه تن از معصومين )ع(، روايت نقل کرده است. بيشترين نقل از 
گيرد. پس از ايشان به ترتيب از پيامبر اکرم )ص( است که حدود نيمي از روايات او را در بر مي

ام جعفر صادق )ع(، امام حسن عسكري )ع( و امام رضا )ع( نقل حديث اميرالمؤمنين )ع(، ام
کرده است و از امام حسن مجتبي )ع(، امام سجاد )ع(، امام محمد باقر )ع( و امام موسي بن 

-127، 30تا، صص جعفر )ع( تنها يك روايت را در تفسير خود آورده است )الهي اردبيلي، بي
قوله عليه »گاه بدون اشاره به نام معصوم )ع( از تعابيري مانند (. الهي اردبيلي 80، 63-64، 128

، در بيان روايات تفسيري «في قوله عليه السلام»يا « لقوله عليه السلام»، «قال عليه السلام»، «السلام
 (.137، 103، 41، 19، 11تا، صص معصومان)ع( استفاده کرده است )الهي اردبيلي، بي

، «ما روي»، «علي ما روي»، «في رواية»ل احاديث از تعابيري مانند الهي اردبيلي گاهي در نق 
، «جاء في الخبر»، «في الحديث يا في حديث»، «روي»، «ورد في الحديث»، «في بعض الروايات»
استفاده کرده که در آن تصريح به نام راوي و « علي ما جاء في الروايات»و « نُقِلَ»، «قد روي»

(. وي گاهي به تناسب بحث، 99، 33، 22، 12تا، صص ي اردبيلي، بيمعصوم )ع( نشده است )اله
(. اين احاديث قدسي، گاه از 137تا، ص به حديث قدسي استناد کرده است )الهي اردبيلي، بي
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( و گاه از طريق معصوم )ع( نقل شده است )الهي 5تا، ص کتب ساير اديان )الهي اردبيلي، بي
ذکر است که هر چند مفسر در هنگام نقل روايت، اسناد را گزارش (. شايان 43تا، ص اردبيلي، بي

نكرده و اعتبار روايات را مورد بررسي قرار نداده، اما در برخي موارد، به صحت حديث يا 
اضطراب آن توجه داشته است. از جمله وي پس از نقل روايتي درباره فضيلت سوره حمد از 

هذا الحديث صحيح و إن کان أکثر الأحاديث المرويه  و»گويد: ابي بن کعب، درباره صحت آن مي
اين حديث صحيح »(؛ 125تا، ص )الهي اردبيلي، بي« عن أبّي بن کعب في فضايل السور موضوعه

ها، موضوع است، هر چند بيشتر احاديث روايت شده از أبي بن کعب در مورد فضائل سوره
با يكديگر مغايرت داشته، به اضطراب او پس از ذکر رواياتي از انس که «. )جعل شده( است

و إذا اضطربت الروايات عن »شمارد: ميان روايات اشاره کرده و رجوع به دلايل ديگر را لازم مي
« أنس وجب الرجوع إلي ساير الدلايل ... فلعل أنساً خاف منهم )بني اميه(، فلهذا اضطربت أقواله

اميه ترسيده باشد و به اين علت، سخنان او  شايد انس از بني»(؛ 61تا، ص )الهي اردبيلي، بي
 «.دچار تشويش شده باشد

اردبيلي در طول تفسير خود تنها در چند مورد به هنگام نقل روايت، به مصدر آن هم اشاره 
کرده است. اين مصادر عبارتند از: الهدايه قاضي ابوبكر باقلاني، الموطأ مالك، نهج البلاغه و 

(. وي در 143، 142، 94، 12، 11تا، ص ربلي )الهي اردبيلي، بيکشف الغمه علي بن عيسي ا
باقي موارد، بدون يادکرد منبع، تنها به نقل روايت همت گماشته است. با مقايسه تفسير او با متون 

شود که در بيشتر موارد، او ناقل احاديث از ديگر متون تفسيري موجود در زمان وي مشخص مي
، بيشترين منبعي که الهي اردبيلي از آن متأثر بوده و متون روايي را تفسيري است. در اين زمينه

زمخشري است. پس از اين دو، تفسير « الكشاف»فخر رازي و « التفسير الكبير»از آن نقل کرده، 
نظام نيشابوري، از زمره منابع تفسيري الهي اردبيلي در نقل « غرائب القرآن و رغائب الفرقان»

 اخبار است.
مصباح المتهجد »و « التهذيب»کليني، « الكافي»ادر حديثي الهي در متون روايي، برخي مص 

« المعتبر في شرح المختصر»آمدي و « غرر الحكم و درر الكلم»شيخ طوسي، « و سلاح المتعبد
محقق حلي است. ذکر اين نكته ضروري است که تنها با جست و جو در متون روايي موجود تا 

ابع حديثي او را شناسايي کرد؛ زيرا مفسر غالباً سخني از منابع روايي خود توان منزمان مفسر، مي
به ميان نياورده است. گفتني است الهي اردبيلي در نقل روايت از منابع غير امامي بهره بسيار برده 
و در اين زمينه فرا مذهبي عمل نموده است. محتواي رواياتي که الهي اردبيلي در تفسير قرآن 
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بهره جسته، شامل شرح مفردات و عبارات آيات، فضائل سوره، وجه تسميه سوره و  خود از آن
هاي فراي متن الهي اردبيلي با تكيه بر متون روايي در فضائل اهل بيت )ع( بوده است. دريافت

 نمودار زير منعكس شده است:
 

 
 : دريافت فراي متن الهي اردبيلي با تكيه بر متون روايي4نمودار شماره 

 
 . دریافت فراي متن با تکیه بر متون تفسیري سابق2-3

در دريافت فراي متن با استفاده از متون تفسيري سابق، مفسر مستقيماً به آيات قرآن مراجعه 
گيرد. بخش قابل ها بهره ميکند؛ بلكه با عبور از متن آيه، به سراغ تفاسير ديگر رفته و از آننمي

د او در توجهي از تفسير الهي اردبيلي، نقل از تفسيرهاي ديگر است. شاهد بر اين امر، سخن خو
مقدمه تفسيرش است که اظهار داشته تفسيري مي نويسد که جامع اقوال گذشتگان باشد )الهي 

(. نكته مهم آنكه او ضمن نقل متون تفسيري گذشتگان، تعصبي بر پذيرش 2تا، ص اردبيلي، بي
رات ها نداشته و در مواردي با ديدگاه انتقادي به آراء گذشتگان نگريسته و نظبي قيد اقوال آن

متون روايي

سند گذاري

احاديث مرفوع

احاديث موقوف

احاديث قدسي گزينش روايات

بررسي دلالت

ذکر مصادر حديث

محتواي روايات

شرح مفردات آيات

شرح محتواي آيات

فضائل سوره

وجه تسميه سوره

(ع)فضائل اهل بيت 
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(. واقعيت اين است که هر چند الهي اردبيلي 4تا، ص پذيرد )الهي اردبيلي، بيتفسيري آنان را نمي
شمار و در به تفسير کشاف زمخشري بارها اشاره کرده و آراء فخر رازي را در موارد انگشت

قزويني ( و تفسير کشف الكشاف ابوالمعالي 27تا، ص موارد نادري به قرطبي )الهي اردبيلي، بي
( اشاره کرده است؛ اما وي هنگام نقل متون تفسيري گذشتگان، 124تا، ص )الهي اردبيلي، بي

 اغلب به ذکر منبع و نويسنده آن پايبند نبوده است. 
داد که وي به صورت گسترده از بيست و يك متن تفسيري  بررسي تفسير الهي اردبيلي نشان

ها توجه نموده کنز العرفان اسير شيعي که وي به آنپيش از خود استفاده نموده است. برخي تف
فاضل مقداد، روض الجنان ابو الفتوح رازي، تفسير منسوب به امام حسن عسكري )ع( و مجمع 

« الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل»البيان طبرسي است. او از ميان متون تفسيري، از دو تفسير 
ترين تفاسير فاده کرده است. تفسير کشاف، از کهنبيش از ساير تفاسير است« التفسير الكبير»و 

قرآن در قرن ششم هجري قمري و مؤلف آن زمخشري، از پيروان مذهب حنفي است. آراي 
زمخشري، بيشتر در حوزه مباحث زباني و علوم ادبي مورد توجه الهي بوده و برخي متون روايي 

لسوف و دانشمند شافعي اهل تسنن هم، را نيز از اين تفسير نقل کرده است. تفسير فخر رازي، في
اي به آن داشته است. از متون تفسيري است که بسيار مورد توجه الهي بوده و استنادهاي گسترده

اهم مباحثي که الهي از فخر رازي در تفسير خود نقل نموده در حوزه مسائل زباني، نقل متون 
ي ديگر از منابع مورد استفاده در روايي و ذکر فوائد و لطائف آيات است.پس از اين دو، يك

نام است. صاحب اين تفسير بيضاوي، از مفسران به« انوار التنزيل و أسرار التأويل»تفسير الهي، 
 اهل تسنن در قرن هفتم و بر مذهب شافعي است. 

شناختي و خصوصا بررسي واژگان، به الهي نامي از اين تفسير نبرده و بيشتر در حوزه زبان
تا، ص استناد نموده است. علاوه بر مباحث زباني، در مسأله قرائات )الهي اردبيلي، بياين تفسير 

(، برداشت عرفاني از آيات 100، 93تا، صص (، بيان نكات بلاغي آيات )الهي اردبيلي، بي85
تا، ( و نقل برخي روايات در فضائل سوره )الهي اردبيلي، بي109، 94تا، صص )الهي اردبيلي، بي

نيز از « غرائب القرآن و رغائب الفرقان»(، مطالبي از تفسير بيضاوي نقل کرده است. 125ص 
سوي الهي، مورد استناد فراوان قرار گرفته است. صاحب اين تفسير نظّام نيشابوري، از مفسران 
بزرگ اهل تسنن در اواخر قرن هفتم و اوايل قرن هشتم است. او در عقيده، گرايش به مذهب 

هاي بيشترين مطالب منقول از تفسير او، در حوزه نقل مطالب عرفاني و برداشت شافعي دارد.
(، نقل متون روايي )الهي اردبيلي، 143، 131، 113، 105، 84، 59تا، صص ذوقي )الهي اردبيلي، بي
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، 61، 58تا، صص ( و حكايات بوده است )الهي اردبيلي، بي61، 60، 59، 58، 57تا، صص بي
فت هاي فراي متن الهي اردبيلي با تكيه بر متون تفسيري سابق در نمودار زير (. دريا113، 62

 منعكس شده است:
 

 
 : دريافت فراي متن الهي اردبيلي با تكيه بر متون تفسيري سابق5نمودار شماره 

 
 گیرينتیجه

اردبيلي هاي فهم قرآن کريم مبتني بر متن آيه و فراي متن آيه در در تفسير الهي تحليل روش
 نشان داد که:

شناختي به . الهي اردبيلي در فهم تحليلي مبتني بر متن، با استفاده از ابزارهاي علوم زبان1
درک معناي واژگان و مفردات آيات پرداخته و روابط معنايي ميان آنها را مورد بررسي قرار داده 

يلي به منظور شرح مفاهيم آيات شناختي ديگر الهي اردباست. استفاده از دستور زبان، ابزار زبان
 قرآن کريم بوده است.

بر دريافت الهي اردبيلي مبتني
متون تفسيري سابق

دريافت مبتني بر متن
تفسير کشاف

مباحث زبان شناختي   

علوم ادبي و بلاغي

متون روايي

دريافت مبتني بر متن
تفسير کبير

مباحث زباني

متون روايي

ذکر فوائد و لطائف آيات

دريافت مبتني بر متن
تفسير انوار التنزيل

مباحث زبان شناختي

دريافت مبتني بر متن
تفسير غرائب القرآن

متون روايي

مطالب عرفاني و برداشت هاي ذوقي

نقل حكايات
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. هر چند الهي اردبيلي در تفسير خود بيشترين استفاده را از آراء زمخشري و محقق 2
تفتازاني برده است، اما نگاهي منفعلانه نسبت به پذيرش آراء آنان و نيز آراء ساير لغت شناسان 

 کند.ي خاصي پيروي نميو اديبان ندارد و در فهم زباني از مكتب نحو
. الهي اردبيلي در تفسير قرآن به فهم ادبي حاصل از علوم بلاغي شامل معاني، بيان و بديع 3

که سطحي فراتر از سطح زباني است، توجه نموده و در آراء ادبي به ديدگاه سكاکي، محقق 
 وافري داشته است.تفتازاتي، عبد القاهر جرجاني، ابن هشام انصاري و جلال الدين دواني توجه 

اي است. وي در اين هاي فراي متن الهي اردبيلي در تفسير قرآن، فهم توسعه. دريافت4
متني از جمله آيات نظير و با اعتماد به روابط بينامتني از جمله سطح، با تكيه بر روابط درون

 ده است. رابطه تفسيري متون ديگر با قرآن کريم و روايات، به تفسير آيات قرآن روي آور
هاي دريافت بر اساس متون روايي، از توضيح لفظ . الهي اردبيلي در تفسير خود از گونه5

 يا مفهوم، بيان مصداق آيات، فضائل سوره، وجه تسميه و فضائل اهل بيت )ع( بهره برده است.
دهد که الهي اردبيلي هاي فراي متن بر اساس متون روايي، نشان ميهاي دريافت. شاخصه6

اي موارد به صحت ر تفسير خود، اهتمام خاصي به اعتبار سنجي روايات نداشته و تنها در پارهد
يا اضطراب احاديث توجه کرده است. رواياتي که اين مفسر به آن استناد کرده، غالباً بدون ذکر 

شده  سلسله راويان بوده و تنها به بيان نام معصوم )ع( يا نام يك يا دو نفر از آخر سند، اکتفا
و صيغه تمريض مانند « قال عليه السلام»است. وي در نقل سند احاديث، گاه از صيغه جزم مانند 

استفاده کرده است. مقايسه تفسير او با متون تفسيري ديگر نشان داد که وي به طور معمول، « نُقِلَ»
 اند.بيان کننده احاديثي است که ديگر مفسران آن را نقل کرده

راي متن الهي اردبيلي با تكيه بر متون تفسيري نشان داد که نه تنها اين هاي ف. دريافت7
مفسر قرآن کريم تعصبي بر پذيرش بي قيد آراء تفسيري گذشتگان ندارد، بلكه در مواردي به 

داند. با وجود اينكه وي از ميان نقد آراء گذشتگان پرداخته و نظرات تفسيري آنان را مردود مي
ه تفسير کشاف زمخشري بارها اشاره کرده و فخر رازي را در موارد مصادر تفسيري خود ب

شماري نام برده اما غالباً هنگام نقل متون تفسيري گذشتگان، به ذکر منبع پايبند نبوده انگشت
 است.

هاي زباني و ادبي توجه بيشتري نشان . هر چند الهي اردبيلي در تفسير خود به بررسي8
به يك روش خاص تفسيري نكرده و با اتخاذ روش اجتهادي جامع، داده اما خويش را محدود 

 .به تفسير قرآن کريم پرداخته است
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 نامه:کتاب

 .میقرآن کر

مجله ، «شیییناختي واژه قرآني مسیییجدبررسیییي زبان»ش(، 1389مكوند، محمود )آذرنوش، آذرتاش؛ 

 .18-5، صص 13، شماره تحقيقات علوم قرآن و حديث

 ، بيروت: دار الاضواء.الذريعه الي تصانيف الشيعهق(، 1403آقا بزرگ تهراني، محمد محسن )

ساعدي  رياض العلماء و حياض الفضلاء،ش(، 1389بيگ )افندي، عبدالله بن عيسي  مترجم: محمدباقر 

 خراساني، مشهد: آستان قدس رضوي.

سين بن عبدالحق )بي سوره الفاتا(، الهي اردبيلي، ح سير  صدرايي خويي و ثريا  تحه،تف صحيح: علي  ت

 نا.جا: بيقطبي، بي

 ، محقق: حسن امين، بيروت: دار التعارف للمطبوعات.اعيان الشيعهق(، 1403امين، سيد محسن )

هاي هشتم و نهم تسنن دوازده امامي خراسان در سده»ش(، 1396رنجبر، محمد علي )اميني زاده، علي؛ 

 .94-65، صص 57، شماره شناسيامه شيعهفصلنها و علل، ، زمينه«هجري

، مترجم: سيد حسين مير جليلي، تهران: روش علامه طباطبايي در تفسير الميزانش(، 1381اوسي، علي )

 چاپ و نشر بين الملل.

 ، تهران: وزارت ارشاد.المفسرون حياتهم و منهجهمش(، 1373ايازي، سيد محمد علي )

نشريه ، «سي رويكردهاي کلامي مكتب اصفهان در دوره صفويبرر»ش(، 1398پور اميني، محمد باقر )

 .126-103، صص 92، شماره قبسات

، تهران: مرکز تحقيقات نامه نويسیییيروش تحقيق با رويكردي به پايانش(، 1378خاکي، غلامرضیییا )

 علمي کشور.

 ، قم: پژوهشكده حوزه و دانشگاه.روش تفسير قرآنش(، 1383رجبي، محمود )

، قم: مرکز هاي تفسییيري قرآنها وگرايشدرسیینامه روشش(، 1382، محمد علي )رضییايي اصییفهاني

 جهاني علوم اسلامي.

صمت ) شكاني، ع ضاني م شه »ش(، 1384-1383رم تأثير مهاجرت علماي جبل عامل بر فرهنگ و اندي

 .93-86، صص 19-16، شماره نشريه پژوهشنامه حقوق اسلامي، «ديني ايرانيان

 ، قم: مرکز جهاني علوم اسلامي.هاي تفسيريمباني و روشش(، 1382شاکر، محمد کاظم )

 ، قزوين: حديث امروز.تفسير و تفاسير شيعهش(، 1381شهيدي صالحي، عبد الحسين )
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رويكرد عرفاني شییيخ محمود شییبسییتري در تحليل »ش(، 1395)ابوالفضییل  ،محموديصییالحين، لادن؛ 

 .110-93، صص 20ه ، شماردوفصلنامه پژوهشنامه اديان، «نظريه تناسخ

 ، مصحح: وحيد دستگردي، تهران: انتشارات ارمغان.تحفه ساميش(، 1314صفوي، سام ميرزا )

 ، قم: انتشارات اسوه.هاي تفسيريها و گرايشروشش(، 1381علوي مهر، حسين )

، تهران: وزارت فرهنگ و ارشییاد هاي تفسییير قرآنمباني و روشش(، 1373عميد زنجاني، عباسییعلي )

 اسلامي.

، ايلام: انتشارات نگارستان نويسيروش تحقيق و پروپوزالش(، 1395)زهرا  ،علي مدد کرمخاني، جواد؛

 غرب.

مجله ، «نخسیییتين ناقل معارف جعفري به فارسیییي )الهي اردبيلي(»ش(، 1364مايل هروي، نجيب )
 .144-121، صص 8، شماره مشكات

تهران: سازمان مطالعه و تدوين کتب علوم انساني ، هاي تفسير قرآنروشش(، 1398مؤدب، سيد رضا )

 ها.دانشگاه

 ، قم: انتشارات اشراق.هاي تفسير قرآنروشش(، 1380مؤدب، سيد رضا ) 

نامه دکتري هاي تفسییيري )پايانبندي روشهاي طبقهش(، بازنگري شییاخص1396محمدنام، سییجاد )

 دانشگاه قم.قم: تفسير تطبيقي(، 

 .، قم: انتشارات وحي و خردشناسي تفسير قرآنروشش(، 1395نصيري، علي )
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